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باسـتان،به معناي نقاب اخـذ شـده اسـت. در يونـان1اصطلاح شخصيت از كلمة لاتين پرسونا

به هنگام نمايش ماسكي را به صورت خود مي و از طريق آن نقش واقعـي خـود بازيگران زدند
مي را،  هـا دادند. مردم نيز سعي دارند رفتار خود را مطابق خواسته در ارتباط با همان نقاب، ارائه

به اين سادگي تبيين ذير نيست،پو انتظارات اجتماعي بروز دهند، اما شخصيت در معناي علمي
و همـاهنگي مجموعـه  از زيرا شخصيت يك مفهـوم انتزاعـي اسـت كـه از طريـق انسـجام اي

و هيجانات، انگيزه خصوصيات معنا پيدا مي هـا، كند. اين خصوصيات عبارت هستند از عواطف
و ادراكات. از سوي ديگر شخصيت تنها شامل جنبه هاي ظـاهري رفتـار نيسـت، افكار، تجارب

و بلكه معناي وا و اين ابعاد شامل طيفي از فرآينـدهاي درونـي قعي شخصيت چند بعدي است
به انجام كه افراد را مي ذهني است كند. به همين دليل هر يك از نظريات دادن رفتار معيني وادار

دهنــد. اي از شخصــيت ارائــه مــي شناســي شخصــيت، تعريــف ويــژه موجــود در حيطــة روان
به دو دليل به حيطة روان و سـبك شناسان هـاي شخصـيتي متفـاوت افـراد علاقمنـد شخصيت

به درك ما از رفتار يك فرد خاص كمـك كنـد، كـه هستند؛ در ابتدا بررسي اين حيطه مي تواند
و دوم در حـوزة پـژوهش روان  به معناي ارزيـابي بـاليني يـك فـرد اسـت؛ و اين كار شـناختي

از نظريه مـدل . شـود رفتار آدمي مـي سازي، سنجش شخصيت باعث گسترش اطلاعات كلي ما
ترين نظريه در زمينـة مطالعـات علمـي شخصـيت اسـت. معروف2سه بعدي شخصيت آيزنك

ــك(  ــيت آيزن ــنامة شخص ــك،EPQ(3پرسش ــارت1975:11(آيزن )60: 1993و آيزنــك،4؛ ب
سه بعد وسيع نظرية شخصيت آيزنـك اسـت كـه مطالعـات زيـادي معروف ترين ابزار سنجش

ــده  ــارة آن انجــام ش ــوروزگرايي درب ــارت هســتند از ن ــد شخصــيت عب ــه بع ــن س اســت. اي
)N(5)برونگرايي،E(6)و پسيكوزگراييP(7.EPQ شامل مقيـاس دروغ )سـنجLبـراي سـنجش (

  

1. persona 
2. Eyesenck 
3. Eyesenck Personality Questionnaire 
4. Barrett 
5. Neuroticism 
6. Extraversion 
7. Psychoticism 
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(» نمايي خوب« تمايلات و ويژگيPنيز است. مفهوم پسيكوزگرايي سنجي مقيـاس هاي روان)
P2؛ بـارتكو6: 1،2001و بوركـه شماري مواجه شده است( بـراي مثـال، چـرچ با انتقادات بي،

و مك كري189: 3،1999؛ لوئلين367: 2007 : 1997؛ 1996؛ فـن كمـپن، 4،1992:863؛ كوستا
و نيـز 59 ). در مقالة حاضر ضمن معرفي انتقادات فن كمپن، نظرية چهار عـاملي شخصـيت او

( هاي روان ويژگي دو كـه متضـمن معرفـي4DPT(5سنجي پرسشنامة چهار عـاملي شخصـيت
و نظمS(6احساسي عامل نسبتاً مستقل بي (7)Gمي) است كه به  شود. جاي پسيكوزگرايي ارائه

و انتقـادي مفصـلي 230: 1997؛58: 1996؛100: 1993(فن كمپن ؛) ارزيابي موشـكافانه
به عامل پسيكوزگرايي ارائه داده است. اساس استدلال فن كمپن اين است كه اين عامل، نسبت

ش اش«ق دست كم غير قابل دفاع است. زيرا مدل آيزنك بر نظرية نادرسـت پيونـد»ژنوتايپي
و اختلال شيدايي هـاي افسردگي استوار است. وقتي محتـواي مـاده-ژنتيكي ميان اسكيزوفرني

با توصيفات باليني يا توصيفات مبتني بر پژوهش از شخصيت پيش اسكيزوفرنيايي يـاPمقياس 
و پيش افسرده درونزاد مقايسه مـي شيدا اسكيزوئيدي، پيش (هايپومانيايي) شـود، در حقيقـت يي

و برخي ويژگي شباهت خاصي بين اين محتوا توانـد هاي شخصيت پيش اسكيزوفرنيايي مـي ها
پـريش مبتلايـان بـه شناختي، اما غير روان ها در ميان خويشان زيست شناسايي شود. اين ويژگي
شك اسكيزوفرني نيز ديده مي و دهندة بخشي از آن چيـزي اسـت كـه مجموعـة علامتـيلشود

هـاي شخصـيتي پـيش شود. با اين حال سـاير ويژگـي اسكيزوئيدي يا اسكيزوتايپي خوانده مي
كه با برون )N) پـائين يـا نـوروزگرايي(Eگرايي( اسكيزوفرنيايي/ اسكيزوئيدي معلوم شده است

 

1. Chrch & burke 
2. bartko 
3. loehlin 
4. Costa and McCrae 
5. 4 Dimenssional Personality Test 

و گرايي، رنجورخويي، برون بعد روان4(كه شامل   عاملي شخصيتي)4پرسشنامه احساسي استبينظم
6. Insensitivity 
7. Orderliness 
8. Van Kampen 

ژن(ژنوتايپ به معني آندسته از ويژگي.9 مي هايي است كه از طريق به ها به ارث و عنوان ذخيره ژنتيكي رسد
 شود)مي افراد در نظر گرفته
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و ديل به جاي آنكهP، از نظر فن كمپن مقياس ). بنابراين269؛2000،بالا مرتبط است( كندلر
و پسـيكوز شـيدايي  -يك ابـزار تشخيصـي فنوتـايپي آمـادگي ژنتيكـي مشـترك اسـكيزوفرني

كه مـي افسردگي باشد، به توانـد عنوان ابزار سنجش تنها برخي صفات اسكيزوئيدي تعريف شد
و هم در خويشان زيسـت  ختي غيـر روان شـنا هم پيش از فروپاشي اسكيزوفرنيايي حاضر باشد

 پريش مبتلايان به اسكيزوفرني ديده شود.
ــاس ــت مقي ــد اس ــپن معتق ــن كم ــهPف ــيش ب ــفات پ ــنجش ص ــزار س ــك اب ــوان ي عن

ــي  ــي از ويژگ ــرا برخ ــت. زي ــعيف اس ــبتاً ض ــكيزوئيدي نس ــيش اسكيزوفرنيايي/اس ــاي پ ه
كه مستقل از پيش اسكيزوفرنيايي/اسـكيزوئيدي كـه مسـتقل از  Eاسكيزوفرنيايي/اسكيزوئيدي

و خودمحوري در اين مقياس حاضر نيستند يا به شكل مورب بـازنمودهNو هستند مانند تكبر
طور خاص آن دسـته كـه بـاو بهpهاي مقياس شوند، در حاليكه از سوي ديگر، برخي ماده مي

و وقت به نظر نمي شلختگي (بدقولي) مرتبط هستند رسد هيچگونه پيونـدي بـا شناسي ضعيف
دي داشته باشند. علاوه بر اين معلوم شده كه اين صفات متضاد در ادبيات اين صفات اسكيزوئي
كه مقدم بر شـروع افسـردگي درونـزاد يـا اخـتلال افسـردگي زمينه به ويژگي هايي اشاره دارند
به نقل از فن كمپن153: 1961(شوند. براي نمونه تلنباخ اساسي ديده مي ) در توصـيفي 1997؛

ميكه از شخصيت پيش افس و كند، به صفاتي چون وقت ردگي درونزاد ارائه شناسي، موشـكافي
و قاطع بودن اشاره دارد. ايـن دقت، كمال گرايي، محتاط بودن، نافراموشكاري، مقاوم، سرسخت

و ميزاني حاضرند كه تلنباخ از يك ساختار شخصيتي آنانكاستيك يـا نشـانگان  صفات تا درجه
به وسواسي مي-مبتلا كند. اين ساختار شخصيتي با مشـاهدات آبراهـام دربـارة جبري صحبت

به شيدايي هاي رها از علامت خود، سـاختار افسردگي همسو است كه در فاصله-بيماران مبتلا
به بيمار وسواسي را به نمايش مي و نظم، منشي شبيه به تميزي گذارند. براي مثال در نگرششان

 ـ و در احساساتشان درب و تمردشان و پيكرينـگ در لجاجت و دارائـي( گـري : 2002،ارة پـول
(مطالعة كلاريدجدر).432 سطوح بالاي نشان داده شد كه در افراد مذكور) 2000و همكاران

و انعطاف ( اما هم اكنون غير افسـرده ناپذيري از خويشان درجة اول هم سالم هم بيمار وسواس
 

1. Kendler and Diehl 
2. Tellenbakh 
3. Gray & pickering 
4. claridge 
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به افسردگي تك قطبي) ديده مي كه ايـن شود.و بيماران مبتلا البته، اين احتمال نيز مطرح است
(شخصـيت توانـد بـه سطوح بالاي صفات وسواسي مـي  عنـوان پيامـد دورة افسـردگي پيشـين

مرضي) توضيح داده شود. براي توصيف كامل نسخ ملانكوليك، صفاتي چون وابستگي بين پس
به سرزنش خود و تمايل شديد كه قبلاً فهرست شده شخصي به صفاتي اضافه شـود. لـذا، بايد

تر اختصاصي شخصـيت پـيش افسـردگي بالا معلوم شده كه كمNاين صفات اضافي، مرتبط با 
شود كه تعبيـر آن ايـن بالا هميشه پس از بهبودي ديده نميNهاي علاوه نمره درونزاد است. به

).2003،(ولما مند بوده است است كه شخصيت پيش مرضي نيز از پايداري هيجاني بهره
كه برخي مادههب هاي محـوري شخصـيت رسد با ويژگيبه نظر ميPهاي رغم اين واقعيت

پيش افسردگي درونزاد مرتبط است، اين مشابهت منطبق بر مدل پسيكوزگرايي آيزنك نيسـت، 
، شـباهتPزيرا در تقابل با شباهت دست كم برخي صفات پـيش اسـكيزوفرنيايي بـا مقيـاس 

به جـاي مفهـوم تـكPگذاري با كليد نمرهشخصيت پيش افسردگي در تضاد است. در نتيجه
وNوEبعدي آيزنك از پسيكوزگرايي علاوه بر ابعـاد  ، دو بعـد شخصـيتي مجـزا، بايـد تمييـز

به دو بعد اساسي ديگر تشخيص داده شوند. به عبارت ديگر بعد شخصيتي پسسيكوزگرايي بايد
كه نسبتاً از هـم مسـتقل هسـتند.  هـا بعـد مـرتبط بـا بخـش يكـي از آن شخصيت تجزيه شود

( است. اين بعد را فن كمپن بعد سردي يا بيPاسكيزوئيدي مقياس  و ) مـيSاحساسـي خوانـد
به بعد شخصـيتي دلپـذير  پس از ساختن مقياسي براي سنجش اين عامل معلوم شد كه اين بعد

) كـبه) پايينAبودن و بنابراين، با جانشـين ،P جـاي بـهSردن پنج عامل بزرگ شباهت دارند
به نظر مي كه جديد رسد، با يك عامل پنج عامـل بـزرگ هـم ارز هسـتند، چـون تمامي ابعادي

و نوروزگرايي((Eابعاد برونگرايي (Nارزهاي خـود را دارنـد. بـا ) در مدل پنج عامل بزرگ، هم
به بخش افسرده هر، يك بعد مشابه با مـدل پـنج عامـل بـزرگ ظـاPساز درونزاد مقياس توجه

مي شود. ويژگي مي به نظر و دقت ) اشـارهCرسد به بعـد شخصـيتي باوجـدان بـودن( هاي نظم
وAدارند. در مدل پنج عامل بزرگ اعتقاد بـر ايـن اسـت كـه بعـد شخصـيتي دلپـذير بـودن( (

و مك كريCباوجدان بودن( ). هرچند ايـن فرضـيه1992:861،)، غير همبسته هستند( كوستا
مياعممكن است كاملاً دف طـور مسـتقل تواند دسـت كـم بـه پذير نباشد، ابعاد پنج عامل بزرگ

  

1. vollema 
2. Costa and Mc cray 
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مي نگريسته شوند. بنابراين، همان كه فن كمپن نتيجه گيرد، انتقادات نظـري او عليـه سـازة گونه
كه همراه با ابعـادPپسيكوزگرايي( به فرضية دو عامل نسبتاً مستقل منتهي شد بـهNوE) آيزنك

بعد شخصيتي پنج عامل بزرگ همگراست. تنها بعد پنجم پنج عامل بزرگ احتمال زياد با چهار 
و كوستا، يعني انعطاف مي1985پذيري در برابر تجربه(مك كري به نظر رسيد در سيسـتم فـن)

و معادلي ندارد.همكمپن  و مك كري(ارز كه عامل) نيز اظهار كرده1992كوستا آيزنك بـهPاند
(اي از دلپ رسد آميزه نظر مي (Aذير بودن پايين و با وجدان بودن پايين (C(نه يك بعـد و است

) موقعيت دقيقاً معكوس است؛ يعنـي1992؛ 1991سطح بالا. لذا بر طبق نظر آيزنك( شخصيتي
و باوجدان بودن(Aدلپذير بودن( (Cاز ) به مي P عنوان وجوهي شود. آيزنك مدعي در نظر گرفته

تـر محكـمCوAگرايي در تقابل با صرفاً منزلت روانسـنجي است كه پايگاه نظري سازه پسيكوز
عبـارت اي پيوندي ندارد. بـه با هيچ نظريهPدارد كه بازنمايي دو عاملي است. آيزنك اظهار مي

به دقيق بخشي از شاخة روابط قانونمنـد بـا متغيرهـاي ديگـر راNوEهمانندPعقيدة آيزنك تر
مي ع دهد، در حالي شكل بندي گرايانـه نگريسـتن امل بزرگ تنها بر شيوه صرفاً ردهكه ابعاد پنج

سه عاملي شخصـيت او مـي  كه تنها مدل ازبه صفات مبتني است. بنابراين، روشن است توانـد
Pمند آن به آزمون گزارده شود. براي نمونه، دربـارة هاي قانون طريق استنتاجات قياسي از شبكه

به اسكيزوفرن در تقابل با افراد سالم در رفتار پذيري دربارة رفتار بيني توان پيش مي بيماران مبتلا
و پـايين ها در افراد داراي نمره تعقيب چشمي يا بازداري نهان انجام داد. همين تفاوت هاي بالا

ميبه شكل همPدر مقياس  هـاي پـنج عامـل ها از سوي عامل بيني گونه پيش شود. اين ارز ديده
آنشود، زير بزرگ توليد نمي به عقيدة آيزنك بسياري از يافتـها هـاي ها هيچ پاية نظري ندارند.

و همـين امـر نشـان 774: 1992كنند(آيزنك، آزمايشگاهي اين معيار نسبتي را تأييد مي دهنـدة)
تـوان عوامـل پايـة قدرت مدل شخصيتي اوست، در نتيجه عوامـل شخصـيتي نظريـة او را مـي 

م به و گلـدبرگ شخصيتي در نظر گرفت. در پاسخ و فينكـل 2001(دعيات آيزنك ()2005 (
كه باور آيزنك به ارجحيت نظري بعد به هـايي كـه بـر بر مبناي يافتـهPدرستي استدلال كردند

دو معيار نسبتي متكي هستند از لحاظ منطقي صحيح نيست. زيرا هـر متغيـري كـه آميـزه  اي از
با هريك از آن دو متغير يا هر دو متغير نيز متغير ديگر است، ناگزير با جميع متغيرهاي همبسته

  

1. goldberg 
2. finkel 
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و مرتبط است. چون مقياس با مادهPهمبسته دارد، پس همة متغيرهـايي كـهCوAهاي همبسته
و همبسته هستند، ضرورتاً با مقياسCوAبا  و همبسته هستند. بنابراين، بـرPمرتبط نيز مرتبط

وPمبناي معيار نسبتي ممكن نيست بين عامل  بازنمايي دو عـاملي پـنج عـاملي بـزرگ آيزنك
 تصميم بگيريم.

سه عاملي شخصيتي آيزنك نـا به معتبـر اسـت. بـه طور خلاصه، فن كمپن معتقد است مدل
به دو بعد شخصيتيPتر بعد شخصيتي پسيكوزگرايي( تعبير دقيق ) يك بعد مستقل نيست، بلكه

( اسـكيزوئيدي/) كـه شخصـيت پـيش اسـكيزوفرنياييSاحساسي( بي و دقـت ) كـهGو نظـم
و مدل او هم بر يافتـه نمايد، تجزيه شخصيت پيش افسردگي درونزاد را باز مي هـاي پذير است

و هم بر تمـايز ژنتيكـي ميـان اسـكيزوفرن  -و اخـتلال افسـردگييامرتبط بر نظريه مبتني است
ي، عامـل شيدايي. فن كمپن ابتدا با تمركز روي بعد شخصيتي پيش اسكيزوفرنيايي/اسـكيزوئيد

تـري از همـان چيـزي ) را ساخت با تصور اينكه اين بعد بيان خـالصSاحساسي( شخصيتي بي
كنـد. بـر مبنـاي همـين تمـايزات مفهـومي فـن تلقي مـيPاست كه آيزنك بعد پسيكوزگرايي 

ماده بـه زبـان آلمـاني ترجمـه48را باDPT) ابتدا پرسشنامة سه بعدي شخصيت1993كمپن(
م وSقيــاس كــرد. در اشــتقاق ، تنهــا بــه ادبيــات مــرتبط بــا شخصــيت پــيش اســكيزوفرنيايي

نه عامل دلپذير بودن. در واقع شباهت ميان اين دو بعد شخصـيتي اسكيزوئيدي توجه مي و شد
شناسايي شد، اما پس از كشف ايـن رابطـه بـا توجـه بـه ادبيـاتSتنها پس از ساختن مقياس 

و ادبيات شخصيت پيش افسردگي درونـزاد از پژوهشي مرتبط با عامل باوجدان بودن از  يكسو
و دقـت(  ) 4DPT) را بـا معرفـي پرسشـنامه شخصـيت چهـار بعـدي(Gسوي ديگر، عامل نظم

دسـت ساخت. اين آزمون به دليل پاية نظري روشن، توصيف دقيق از ابعاد پايـه شخصـيت بـه 
مي مي و به همـان پايـه مبنـاي مطالعـات گسـترده دهد د تواند با توجه و اي ر زمينـة شخصـيت

وSمطالعاتي كه در زمينة بررسي ميزان عامل شناسي رواني قرار گيرد. براي نمونه آسيب (بـالا
(فن كمپن، در ) بسياري از شاخص1996پايين بودن) انجام شده آمـد هاي فيزيولوژيكي، پـيش

همساني درونـي، سنجي هاي روان، بررسي ويژگي كند. هدف مطالعة حاضر پسيكوز، را تأييد مي
 )  ) است.4DPTو روايي سازة

 

1. Dimenssional personality Test 
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هاي توصيفي ضرايب پايايي، روايي تحليلي بود. شاخص-طرح پژوهش حاضر از نوع توصيفي

استفاده شد. جامعة آمـاري 4DPTسنجي هاي روانو تحليل ساختار عاملي براي برآورد ويژگي
نفـر بـود315د بررسي متشكل از سالة دانشگاه تبريز بود. نمونة مور18-26شامل دانشجويان 
به شكل خوشه هاي دانشـگاه بـا رعايـت نسـبت جنسـيتي هـر دانشـكده اي از بين دانشكدهكه

و از ميان دانشكده از5ها به شكل تصادفي انتخاب شد. بـدين صـورت كـه انتخاب دانشـكده
و ميان دانشكده و192ها به شيوة تصادفي انتخاب شد. حجم نمو123دختر نه بـر اسـاس پسر

به تعداد نمونه بر اسـاس فرمـول تعيـين حجـم ملاك و با توجه (هنجاريابي) هاي نوع پژوهش
نفر در نظر گرفته شد كه بـه350نفر، 11000اي با حجمي در حدود نمونه مورگان براي جامعه

به 315دليل افت آزمودني در نهايت   عنوان نمونه بررسي شدند. نفر
به ها خواسته شد كه پرسشنامهش از آزمودنيدر مرحلة اجراي پژوه و ها را ترتيب پر كننـد

ها به تصادف متفاوت بود. مدت زمان پرسشنامه در آزمودني2براي كنترل اثر تقدم ترتيب ارائه 
و در حضور محقق انجام شد. روش به آزمون اختياري بود هـاي آمـاري لازم براي پاسخگويي

و تحليل عوامل بود.همورد استفاده براي تحليل داد  ها آلفاي كرونباخ، همبستگي

 ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از:
سؤالي است كه توسط محقـق بـه64خودسنجي آزمون ):4DPTشخصيتي كمپن( آزمون

 ) و براي اولين بار در دانشگاه تبريز استفاده شـد 4مـذكور آزمـون ). 1386زبان فارسي ترجمه
كه عامل را مي سؤال است. عوامـل عبـارت هسـتند از: برونگرايـي،16هر مقياس شامل سنجد

و بي ها طبق نسخة اصلي پرسشنامه ترجمه شـد احساسي. تمامي سؤال روان رنجورخويي، نظم
و تقـدم، ارائـة  2و با همين ترتيب به فارسي برگردانده شد. براي برطـرف كـردن اثـر ترتيـب

به صورت تصادفي اجرا شد، بدين به بعضي از آزمودنيآزمون كه هـا ابتـدا پرسشـنامة صورت
به ديگر آزمودني و برعكس و سپس كمپن داده شد آن آزمونها ابتدا آيزنك و بـه دنبـال كمپن

)،57/0(G)، براي مقيـاسE)59/0ضرايب پايايي اين پرسشنامه براي مقياس آيزنك داده شد.
و براي مقياسS)67/0براي مقياس (N)76/0سبه شده است. ضرايب پايـايي كلـي نيـز ) محا

 برآورد شد.69/0حدود 
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(48مقياس  ( EPQ-RS):فرم كوتاه-پرسشنامه تجديد نظر شدةآيزنك ) EPQ-RSسـؤالي
( عامل پاية شخصيت، يعني روان3براي  ()، برونNرنجورخويي و روان پريش خـوييEگرايي (

)Pگروسي) هـاي ؤال است. ايـن ابـزار بـه زبـانس12). هر مقياس شامل1380:25) ارائه شد
و از جمله فارسي ترجمه شده است. طبق بررسـي  و مختلف هـاي انجـام شـده دربـارة پايـايي

هنوز در ميـان تناقضـاتP، توافق كامل وجود دارد، اما عامل اين پرسشنامهEوNروايي عوامل 
اين مقياس نيز وجود دارد ). فرم بلند 273؛ 1987، شولتز،127: 1994وسيعي قرار دارد(شولتز، 

(فيرس،48كه در اين پژوهش از فرم كوتاه  ). در مطالعة حاضر از 2002سؤالي آن استفاده شد
EPQ-RS 4هاي منظور سنجش روايي همگراي مقياسبهDPT .استفاده شد 

 
و هاي توصـيفي پـژوهش اسـت. شـاخص دهندة يافته نشان1جدول هـاي انحـراف معيـار

به ميانگي هـا مشـاهده عامل شخصيتي مدل كمـپن بـا توجـه بـه جنسـيت آزمـودني4ن مربوط
دهندة برابري واريانس خطاي متغيرهاي وابسـته نشان هاي لوين شود. آزمون برابري واريانس مي

كه در گروه معنـادار نيسـت. >01/0Pدسـت آمـده در سـطح بهFهاي مورد مطالعه است؛ چرا
(مردان هاي مورد هاي گروه تفاوت وNاز نظـر متغيـر زنـان)-مطالعه E(روان رنجورخـويي)

به ميـانگين >05/0P(برونگرايي) در سطح و با توجه دسـت آمـده ميـزان هـاي بـه معنادار است
و برونگرايي در زنان بيشتر از مردان اسـت، ولـي در دو متغيرديگـر تفـاوت رنجورخويي روان

 معناداري مشاهده نشد.

)4DPTو انحراف استاندارد مربوط به آزمون چهار عاملي شخصيتي كمپن( : ميانگين1جدول
كل زنان مردان

Fآزمون مقياس معيارانحراف ميانگين معيارانحراف ميانگين معيارانحراف ميانگين
*935/4

052/0
970/1

*573/3

4328/3
0063/3 

9839/2 
2962/3 

4603/6
8857/5 

8032/11 
6508/9 

3492/3
0171/3 
0592/3 
1683/3 

8021/6
9167/5 
6146/11 
9375/9 

5068/3
0010/3 
8498/2 
4522/3 

9268/5
8374/5 

0063/3 

2033/9 

N

S

G

E

315 192 123 N
05/0. همبستگي در سطع معناداري*



..........................................................................................    /  /

هاي آمار توصيفي، از روش تحليـل عـاملي اكتشـافي در اين پژوهش علاوه بر استفاده از روش
)EFA1بهه از تحليل مؤلّفه)، با استفاد و چرخش واريماكس منظور بررسـي سـاختار هاي اصلي

(64عاملي مقياس  ( عامل پايه شخصـيت يعنـي روان4) براي 4DPTسؤالي )،Nرنجورخـويي
) (S( احساسي)، بيEبرونگرايي و نظم (Gدادن روش تحليل عـاملي، ) استفاده شد. براي انجام

مبني بر وجـود)1385(به نقل از جوشن لو،)1996(3يلو فيد2نخست بر اساس نظر تباچنيك
هـا نشـان داد ها بررسي شد كه تحليل داده همبستگي بالاي بين چند آيتم، ميزان همبستگي آيتم

و مساوي يا بـزرگ  از كه حداقل بين چند آيتم همبستگي شايان توجه در كـل نمونـه30/0تـر
پ وجود دارد. بنابر ي گرفته شد. سپس براي ارزيابي مناسب بودن نمونه اين، روش تحليل عاملي

گيري با استفاده از آزمون كرويـت بارتلـت انجـام براي تحليل عاملي، كفايت يا بسندگي نمونه
(-ماير-گيري بر اساس آزمون كايزر شد. ضريب بسندگي نمونه محاسـبه شـد)KMOاوكلـين
كه برابر بود بـا كروي2χنو نيز آزمو68/0كه اين ضريب برابر بود با  ت بارتلت نيز محاسبه شد

كه نمونه معنادار بود. نتايج اين آزمون >01/0Pكه در سطح2/659 و داده ها نشان داد ها براي ها
).2(مندرجات جدول تحليل عاملي مناسب هستند

مي2نتايج ارائه شده در جدول در دهـد كـه آزمـون كفايـت نمونـه نشان گـروه3بـرداري
كه از مقدار68/0و72/0،65/0برابر با ترتيب به و فيـدل، بـالاتر اسـت60/0است (تاباچينـك

). آزمون كرويت بارتلت در هر دو گروه نمونـه1380؛ هومن، 1385لو،به نقل از جوشن 1996
و نشان كه ماتريس همبستگيو كل نمونه معنادار بوده هاي مشـاهده شـده دهندة اين نكته است

بابه جامعه هـا بـراي تحليـل عـاملي مناسـب متغيرهـاي ناهمبسـته متعلـق اسـت، لـذا داده اي
انجام شد، در اين راسـتا منـدرجات ). در گام بعدي بررسي نمودار اسكري1380(هومن، هستند

كه پنج عامل حائز ارزش ويژة بالاي   هستند.1نمودار نشان داد

 

1. Exploratory Factor Analysis 
2. Tabachnick  
3. Fidell 
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و كفايت نمونه : نتايج آزمون2جدول  برداري هاي كرويت بارتلت

كل مردان زنان
) KMO ( 68/0شاخص 65/0 72/0

2/659 4/641 1/665 خي دو
105 آزمون كرويت بارتلت 105 105 درجة آزادي

01/0 01/0 01/0 سطح معناداري
N    

به در گام بعدي داده و نيـز كـل نمونـه بـه2هاي مربوط و پسـران) (دختـران گروه دانشجويي
(شكل  و فيدل تحليل شد.1) بر اساس مدل چرخش مايل1996جداگانه بنا به توصية تباچينك

و چون در هر سه نمونه همبستگي بين برخي عامل هـا سپس همبستگي بين عوامل بررسي شد
از كم شد33/0تر (به نقل از جوشـن لـو، بود، تحليل عاملي بر اساس چرخش واريماكس دنبال

ت1385 به همين دليل و چرخش واريماكس براي هر دو گـروه نمونـة حليل مؤلّفه). هاي اصلي
و كل نمونه انجام شد. نتايج تحليل مذكور در جدول   ارائه شده است.3دانشجويي

(4 آزمونهاي اصلي : نتايج مربوط به تحليل عامل3جدول )4DPTعاملي شخصيتي كمپن

 عامل

كل مردان زنان

ارزش
 ويژه

واريانس
 تبيين شده

واريانس
 تراكمي

ارزش
 ويژه

واريانس
تبيين
 شده

واريانس
 تراكمي

ارزش
 ويژه

واريانس
تبيين
 شده

واريانس
 تراكمي

192/12/82/886/191/791/79/11/81/8
268/14/76/1579/11/701/1565/12/73/15
356/17/63/2243/14/641/2152/15/68/21
412/19/52/2821/11/551/2612/17/55/27
599/045/365/3108/12/371/2998/02/37/30
695/091/256/3492/08/251/3293/07/24/33
787/061/217/3785/05/201/3584/05/29/35

 

1. Oblique 
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مي3نتايج مندرج در جدول كه ارزش ويژة نشان به تحليل مؤلّفه1دهد هاي اصلي گروه مربوط
در4دختران در  در5مورد، گروه پسران و كل نمونه از4مورد است. بـا وجـود1مورد بالاتر
از ارائه ارزش ، استفاده از ايـن روش3در تحليل عاملي ارائه شده در جدول1هاي ويژة بالاتر

مي براي استخراج عامل كه پژوهشگر به تعـداد عـواملي بـيش از حـد مطلـوب ها موجب شود
به انجام رسـيده، از روش تحليـل عـاملي مـوازي دست يابد به همين دليل براي اصلاح روند ،

كه در هر و نتايج آن نشان داد شـود كـه ارزش ويـژة عامـل تأييـد مـي4گـروه3استفاده شد
از مؤلّفه است. بنابراين، در هر گروه چهار عامل ناشي از تحليل عامل اكتشـافي1هاي آن بالاتر

(مندرج از4ات جدول تأييد شد ). همچنين با استفاده از بررسي نمودار پراكنـدگي دو متغيـري
و طبيعي بودن توزيع پراكنـدگي اطمينـان حاصـل  خطي بودن رابطة همبستگي در ميان متغيرها

 شد.
به در مجموع تحليل داده عاملي شخصـيتي كمـپن در گـروه دختـران،4 آزمونهاي مربوط

و كل آزمودني چـرخش واريمـاكس نشـان داد كـه عوامـل متعـددي حـائز ها بر اساس پسران
(مندرجات جدول ارزش به تحليـل عـاملي مـوازي،3هاي ويژة بالاتر از يك بوده )، اما با توجه

درصـد2/28چهار عامل در هر گروه قابل اعتماد هستند. چهار عامل ياد شده در گروه دختران
) به پ4DPTواريانس را در نمرات مربوط و در كل نمونـه51/26سران)، در گروه 5/27درصد

و سنجش داده4كند(مندرجات جدول درصد واريانس را تبيين مي با هاي ). براي تشخيص پرت
(spssدر descriptivesاستفاده از برنامة  به نمرة استاندارد تبـديل شـد. بـر)z، اندازة هر متغير

كه نمرة  از آنzطبق اين روش مواردي بهتجاوز±5/2ها در كند، و عنوان دادة پرت تلقي شده
و در شـرايطي ميـانگين داده ها حذف مـي محاسبات آماري از ليست داده هـا را جانشـين شـود

 كنند. در پژوهش حاضر دادة پرت مستلزم كنترل وجود نداشت. نمرات حذف شده مي

 

1. Eigenvalue 
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و سطح درصدي ارزش هاي ويژة ناشي از تحليل مؤلّفه : ارزش4جدول ويژة ناشي از تحليل هاي اصلي
 موازي

 ريشه

كلمردانزنان

 درصد ميانگين
ارزش
 ويژه

 درصد ميانگين
ارزش
 ويژه

 درصد ميانگين
ارزش
 ويژه

131/137/192/129/135/186/13/137/19/1
226/129/168/124/125/179/125/128/165/1
321/125/156/119/121/143/119/123/152/1
418/121/112/114/118/121/116/119/112/1

(مندرجات جـدول از سويي تحليل داده ) نشـان5هاي كل نمونه بر اساس چرخش واريماكس
كه بارهاي عاملي سؤال در تغييـر32/0تـا56/0رنجورخـويي بـين هاي خرده مقياس روان داد

و قادر است  از طرفي بارهـاي عـاملي خـرده مقيـاس درصد واريانس را تبيين كند.1/8است
و اين خرده مقياس32/0تا54/0برونگرايي بين  را2/7در نوسان بوده درصد از واريانس كـل

دهـد كـه بارهـاي عـاملي خـرده مقيـاس كند. همچنين مندرجات جـدول نشـان مـي تبيين مي
به ترتيب بين بي و نظم و در تغييـر32/0تا50/0و35/0تا55/0احساسي 7/5و5/6بـوده

مي 4DPTدرصد واريانس نمرات مربوط به كند. ماتريس عاملي اين تحليل در جداول را تبيين
 ارائه شده است.5و3

)4DPTسؤال آزمون كمپن(64: تحليل مؤلّفة اساسي با چرخش واريماكس براي5جدول
بارهاي عاملي

4سؤال 3 2 1
393/0
386/0
381/0
380/0
369/0
346/0
327/0

572/0
565/0

23سؤال
55سؤال
39سؤال
35سؤال
59سؤال
51سؤال
43سؤال
31سؤال
29سؤال
2سؤال
6سؤال
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بارهاي عاملي
4سؤال 3 2 1

557/0
550/0
548/0
472/0
445/0
442/0
438/0
430/0
426/0
399/0

541/0
525/0
522/0
475/0
467/0
442/0
404/0
400/0
395/0
394/0
394/0
385/0
385/0
356/0
338/0

30سؤال
42سؤال
46سؤال
38سؤال
10سؤال
22سؤال
34سؤال
62سؤال
18سؤال
58سؤال
14سؤال
26سؤال
12سؤال
54سؤال
49سؤال
52سؤال
28سؤال
60سؤال
36سؤال
64سؤال
48سؤال
40سؤال
44سؤال
8سؤال
16سؤال

565/0
565/0
556/0
538/0
537/0

399/0-
338/0-
331/0
324/0

32سؤال
15سؤال
4سؤال
56سؤال
50سؤال
27سؤال
24سؤال
21سؤال
41سؤال
37سؤال
33سؤال
53سؤال
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بارهاي عاملي
4سؤال 3 2 1

511/0
483/0
465/0
426/0
422/0
400/0

514/0
503/0
500/0
485/0-
483/0
437/0
344/0

1سؤال
9سؤال
45سؤال
13سؤال
57سؤال
61سؤال
17سؤال
11سؤال
5سؤال
25سؤال
3سؤال
20سؤال
63سؤال
7سؤال
19سؤال
47سؤال

 بـرآورد شـد EPQ-RSهاي مقياسبا 4DPTهايسروايي همزمان از طريق همبستگي مقيا
مي آمده است. همان6و نتايج آن در جدول كه ديده و01/0شـود، در سـطوح معنـاداري طور

و در حـدود05/0 اسـت.76/0همبستگي ميان مقياس برونگرايي در هر دو پرسشنامه معنـادار
و معنـادار69/0خـويي در هـر دو پرسشـنامه رنجـور هاي روان همچنين همبستگي ميان مقياس

از) همبسـتگي G)4DPTبا عامـل(عامل سايكوتيسيسم) آيزنكPمقياس است. و منفـي دارد
و همبسـتگي ميـان مقيـاس-36/0نظر آماري نيز معنادار است( (Pدر پرسشـنامهEPQ-RS بـا

(S)4DPTعامل  و2دسـت آمـده اسـت. همبسـتگي ) بـه33/0) در حدود عامـل برونگرايـي
و بالاي روان كه عامل روان پريش60/0رنجوري در حد مقبول و از آنجا خويي با دو عامل بود

SوGبخش است. ها رضايت مرتبط است مجموع همبستگي 
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 EPQ-RSهاي با مقياس 4DPTهاي : همبستگي مقياس6جدول

E G S N
 4DPTهايمقياس

 EPQ-RSهاي مقياس
*769/0 033/0 046/0- *228/0- E
*150/0- 020/0 *229/0 *692/0 N

105/0- *360/0- *330/0 014/0- P
*    ./.(  )

آن، انتخاب عامل يا مؤلّفه1پيش فرض ملاك خروج تـر ها بـزرگ هايي است كه ارزش ويژة
از يك است. كه نتايج آن با استفاده از نمودار اسكري پيش از اين بررسي شد. پژوهشگران، بـر 

مي حسب شرايط عملي و از مـلاك انتخـاب يا نظري توانند اين محدوديت را ناديـده بگيرنـد
هاي استخراج متغيرهايي وجـود نداشـت خود استفاده كنند. با توجه به اينكه در بررسي اشتراك

به نظر برسند و تحليـل ادامـه يافـت. در جـدولكه پايين 7، لذا موادي از تحليل حذف نشـد
هاي بـين مقياسـي كل نمونه نشان داده شده است. همبستگيدر 4DPTهمبستگي بين مقياسي

بي رنجورخوييو روان هاي برونگرايي در بين مقياس و و، نظم و معنـادار اسـت احساسي منفي
و روان بين مقياس بي و معنادار است( رنجورخويي احساسي  ).>05/0Pمثبت

نهدر كل نمو 4DPTهاي بين مقياسي ميان ابعاد : همبستگي7جدول
NSGEابعاد

N-

S**0279/0-

G058/0-**0163/0--

E*123/0-033/0013/0-
*    ./.(  )

**     ./(  )

به براي بررسي پايايي عامل و همچنين پايايي كل پرسشـ هاي نامه از دست آمده از تحليل عاملي
آورده شده اسـت.8ضريب پايايي همساني دروني آلفاي كرونباخ استفاده شد. نتايج در جدول 

  

1. Extraction 
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سـؤال خـرده16بود. بـراي71/0بر اساس نتايج حاصله، ضريب آلفا براي كل مقياس برابر با
با مقياس روان ،59/0سؤال خرده مقياس برونگرايي برابـر بـا16، براي75/0رنجورخويي برابر

سؤال خرده مقياس نظم برابـر16و براي66/0 خرده مقياس بي احساسي برابرسؤال16براي
مي56/0با  كه سـؤالات پرسشـنامه از ثبـات درونـي بود. مبتني بر اين نتايج چنين استنباط شود

 مند هستند. نسبي بهره

(ثبات دروني عامل8جدول  ها) عوامل شخصيتي كمپن : پايايي

اي كرونباخآلف
 سؤالات استاندارد شده

 عوامل شخصيتي تعداد سؤال ضريب آلفاي كرونباخ

759/0
667/0
569/0
591/0

758/0
665/0
538/0
583/0

16 

16 
16 

16 

N

S

G

E

   
(4در پژوهش حاضر هنجاريابي آزمون ) بررسي شد. بـه منظـور 4DPTعاملي شخصيتي كمپن

و تلخيص داده (گراونـد، ها ). 1390پي بردن به متغيرهاي زيربنايي از تحليل عاملي استفاده شد
در طـوري هـاي پيشـين اسـت، بـه هاي توصيفي اين پژوهش همسو با برخـي از يافتـه يافته كـه

در EPQ-RSهاي پيشين، كـه روي مـدل بررسي انجـام شـده بـود، مشـخص شـد كـه مـردان
دسـت آورده بودنـد نمـرات بـالاتري بـهLوNهـايو زنان در شـاخصEوPهاي شاخص
مك211: 3،1999؛ لوئلين2،2000:281؛ كندلر203: 2000و همكاران،1(بلاك و ،4گيو؛ فينكل
) زنـان در 4DPT( عـاملي4ل ). نتايج اين پژوهش همچنين نشـان داد كـه در مـد 936: 2005

؛ يعني زنان بيشتر از مـردان نمرات بالاتري كسب كردندEوNهاي مقايسه با مردان در شاخص
به روان و مستعد ابتلا رنجورخويي(نوروتيسيسم) هستند. همچنين شاخص برونگرايي اجتماعي

  

1. block 
2. kendler 
3. loehlin 
4. Finkel & Mc Gue 
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و ... در زنان بالاتر از مـردان اسـت. دربـارة خواهي، حمايت خصوصيات هيجان طلبي اجتماعي
و مردان تفاوت معناداري مشاهده نشدGوSساير متغيرها (  .) در ميان زنان

و 4DPTهــاي مقيــاسروايـي همزمــان در پــژوهش حاضــر از طريـق بــرآورد همبســتگي
EPQ-RS به 2درNوEامـلع2هـاي دست آمده نشـان داد كـه همبسـتگي سنجيده شد. نتايج

و ورنـون و از لحاظ آماري معنادار بودند. بنـابر نظـر جانـگ، لايـوزلي پرسشنامه با هم مثبت
امة شخصــيت آيزنــك، داراي خلــوص عــاملي نيســت. ايــن پرسشــنP) مقيــاس586: 2006(

در نظريه پردازان معتقد هستند علت پايايي ضعيف اين مقياس نيز دليل همـين آلـودگي اسـت.
) رابطـة معنـادار آمـاري S)4DPTوGبـا دو مقيـاسPبيني است كه مقياس نتيجه قابل پيش
كه مقياس داشته باشند. به و با مقياس همبستگيGبا مقياسPطوري همبستگي مثبـتSمنفي

مي4دارد. نتايج پژوهش حاضر از مدل  بـا 4DPTكنـد. پايـايي عاملي شخصيت كمپن حمايت
به شاخص همساني دروني براي مقياس بخـش اسـت، بـا نسبتاً رضايتSوNوEوGهاي توجه

كه مقادير آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي عوامل  به اين در مجمـوع بالاتر اسـت.EوNتوجه
توان گفت كه سؤالات پرسشنامه از ثبات درونـي نسـبي با توجه به آلفاي محاسبه شدة كلي مي

و كل نشان مـي مند هستند. همبستگي بين مقياسي در نمونه بهره و مردان در هاي زنان دهـد كـه
رفـت طـور كـه انتظـار مـي معنادار اسـت. همـانNوS،EوS،GوNهمبستگي بينها تمامي آن

و پرسشـنامة آيزنـك بـه4 آزمونمبستگي نسبتاً مطلوبي بين عوامله عاملي شخصـيت كمـپن
كـهPبـا عامـلSوGكنندة اعتبار مطلوب عوامل بـود. همبسـتگي عوامـل دست آمد كه بيان

(ولما،  ؛ 2001؛ گلـدبرگ، 2003همواره مورد انتقاد بوده نيز مشابه مطالعات پيشين دوسويه بود
). 2005فينكل،

(به نقل از ساوشر و همكاران كه همبستگي درون سـؤالي471؛2001،آلوجا ) اشاره دارند
هـا اسـت. ايـن هاي شخصيت دليل كاهش برازش مدل در اين گونه پرسشنامه بالا در پرسشنامه

محققــان معتقــد هســتند از طريــق حــذف ســؤالاتي كــه همبســتگي بــالا دارنــد بــرازش مــدل 
مي دي جالبهاي شخصيت، بهبو پرسشنامه  يابد. توجه

و صحت ساختار عـاملي هاي مناسب روان طور خلاصه در پژوهش حاضر، ويژگي به سنجي
  

1. Jang, Livesly & Vernon 
2. saucir 
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4DPT مي و اين مسأله سـؤالي را بـراي64تواند موجبات استفاده از ايـن پرسشـنامه تأييد شد
مي اولين بار در كلينيك و بيمارستاني فراهم كند. در نتيجه و مراكز دانشگاهي ازتو ها  4DPTان

اي شخصـيت ( درونگرايي/برونگرايـي، پايـداري هيجـاني/ ناپايـداري براي سنجش ابعاد پايـه
و  به وجود رابطه بـين ابعـاد پايـة شخصـيت بي احساسي) استفاده كرد. با توجه هيجاني، نظم،
و  و بســياري از اخــتلالات روانــي طيــف وســيعي از مشــكلات موجــود در جوامــع امــروزي

(ريمنهاي اجتم آسيب و.... واعي مانند اعتياد، فساد اخلاقي، طلاق، اختلافات زناشويي، جرم
و دژكام456: 2005همكاران، از ) بنـابراين، مـي6: 1385؛ بخشي پور عـلاوه بـر 4DPTتـوان

و سنجش عوامل پاية شخصيت به شناسايي جمعيت در معرض عنوان ابزار مؤثر در سرند كردن
از خطر استفاده كرد. مثلاً و اختلافـات زناشـويي ، در مشـاورة 4DPTرابطة نـوروزگرايي بـالا

و پيش مي بيني ازدواج زناشويي و يـا اينكـه درمـان بـه موقـع هاي نامؤفق ابزاري مناسب سـازد
و مادرگري نامناسب مـي  به وجود رابطة افسردگي بالا توانـد در سـايه مـدل افسردگي با توجه

4DPT و پرورش كودكان و بـدين ترتيـب پيشـگيري از وقـوع، از رشد ناايمن جلوگيري كنـد
و آسيب مي جرايم  دهد. هاي اجتماعي متعاقب رخ

به كـل جمعيـت ايـران و تعميم آن پژوهش حاضر در ميان جمعيت دانشجويي انجام شده
و يـك  و احتياط لازم است. اين پرسشنامه براي اولين بـار در ايـران اجـرا شـده نيازمند توجه

شـود مطالعـات بيشـتري در ايـن ). بنابراين، پيشنهاد مـي 1389ماتي است(شايقان، پژوهش مقد
تري در سطح كشور صورت پذيرد تا قابليـت تعمـيم نتـايج زمينه با در نظر گرفتن نمونة بزرگ

و يا از مدل در افزايش يابد هاي ديگر شخصيتي براي بررسي روايي آن استفاده شود. همچنـين
ميشناسي هاي آسيب حوزه و اختلالات نيز از رواني و وجـود ارتبـاط 4DPTتوان بهره جست

و اختلالات رواني را بررسي كرد.  بين عوامل

 

1. riemann 
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ع صـ، باسبخشي پور، سـنجي پرسشـنامه هـاي روان ويژگـي.)1385 نم(باقريان خسروشـاهي،

، مجلـه روان شناسـي معاصـر ). EPQ-RS( فـرم كوتـاه-تجديد نظر شده شخصيت آيزنك
.، دوره اول2اره شم
، يحيي سيد محمدي، ويرايش هاي شخصيتهنظري.)1384( سيدني الن،شولتزو داون شولتز،

.ويرايش تهران:دوم،
م (كاربرد تحليل عاملي در رويكردي نوين در ارزيابي شخصيت.)1380( ير تقيگروسي فرشي،

.جامعه پژوه، دانيال مطالعات شخصيت).
پ، شولتز، س.شولتزد.  چـاپ هفـتم،،علي اكبـر سـيف تاريخ روان شناسي نوين،.)1384(ا،

.دوران تهران:
جيت،ترالوري.جيا،فيرس و حرفه شناسي باليني. مفاهيم، روش روان.)1385( يموتي ، هـا ها

.رشد تهران: چاپ سوم،، مهرداد فيروزبخت
چـاپ)، هـاي پـژوهش پايه( شناخت روش علمي در علوم رفتاري).1380(حيدرعلي، هومن

 پارسا. تهران:ششم،

م ر،حسن.جوشن لو، منوضارستمي، بررسـي سـاختار عـاملي) 1385( سـعود صـرت آبـادي،
و علوم تربيتي روان. مقياس بهزيستي جامع -52؛9شـماره،» شناسان ايراني روان« شناسي

35.
ف ا ريبـرز. گراوند، ع ميـد.، شـكري، و، امرايـي، م ـلـي.، خـدايي، سـ ردان ). 1390( عيدطـولابي،
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